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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس
 1400اردیبهشت  21: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت     

 1442رمضان  28مصادف با: مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در              _موضوع جزئی: ادله قاعده       

 40جلسه:              _دسته دوم  _جهت دوم: طرق درک مصلحت  _استنباط حکم اولی       

 آن  یطریق چهارم: مناسبت حکم و موضوع و وجه حجیت و کاربرد ها      

 {  اهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعینالطّ   علی محمد و آلهالّل  یالعالمین و صلّ   ربّ الحمدلّل } 
 مناسبت حکم و موضوعطریق چهارم: 

را هم بیان کردیم. سه  هاآنکردیم و وجه حجیت و اعتبار  دسته دوم طرق درک مصلحت تا اینجا چند طریق را ذکراز 

یا دلالت سیاقیه طریق عمده دردسته دوم گنجانده شدند. یکی طریق منطوق بود، دوم طریق مفهوم و سوم طریق سیاق 

 شعبه داشت.سه اه و بود که البته طریق سوم خودش سه ر

ع است. دسته دوم در واقع شامل طرقی است که با استفاده از لفظ به ومناسبت حکم و موض ،طریق چهارم از دسته دوم

 د.شومید. یعنی علت از طریق الفاظ یا منطوقا و یا مفهوما و یا سیاقا کشف شومیعلت پی برده 

؛ یعنی گاهی از دلالت های سه داشته باشد طریق سوم تداخلدر برخی موارد با ممکن است ع ومناسبت حکم و موض

د. در عبارات بدون اینکه اشاره به این اقسام سه گانه دلالت شومیع وگانه ای که نام بردیم، تعبیر به مناسبت حکم و موض

ن سه گانه ای برند و گاهی هم عناویع را به کار میوهای غیر منطوقی و غیر مفهومی شود، عنوان مناسبت حکم و موض

دهند. صرف نظر از اینکه ما نام این طریق و آن راهی که به وسیله آن علت و مناط و را که گفتیم مورد استفاده قرار می

یله یم چه بگذاریم، بالاخره مناسبت حکم و موضوع یک روش و راهی است برای اینکه ما به وسکنمیمصلحت را کشف 

 آن علت و مصلحت را کشف کنیم.

 بت حکم و موضوعناسمحقیقت 

به عبارت دیگر قرینیت  ؛امور مختلف درد کنمیمناسبت حکم و موضوع در واقع یک قرینه است. قرینه ای که به ما کمک 

رد. گاهی مناسبت حکم و موضع به کمک الغاء گیمیع در موارد و امور مختلفی مورد استفاده قرار وتناسب حکم و موض

د. کاربرد های این قرینه بسیار کنمیرا از لفظ برطرف  د. گاهی اجمالکنمیاط کمک آید. گاهی به تنقیح منخصوصیت می

د. گاهی حکم را شومیاشاره خواهیم کرد. گاهی باعث اطلاق یا عموم دلیل  هاآناست که اگر فرصت شد ما به برخی از 

سر انجام مفهوم استفاده کنیم و  ،از کلامنیم اتومید. گاهی به کمک آن کنمیع ایجاد ودهد. گاهی توسعه در موضتوسعه می

 استبه موارد کاربرد این قرینه برای این د. اشاره شومیدر برخی از موارد موجب انصراف لفظ به یک فرد یا مورد خاص 

بینید که مثلا گاهی از د و لذا شما میشومیکه به این نکته توجه دهم که مناسبت حکم و موضوع دایره وسیعی را شامل 

ند. این کنمیند و گاهی برای الغاء خصوصیت استفاده کنمینوان مناسبت حکم و موضع برای تنقیح مناط استفاده ع
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ردی که نام بردم استفاده کنند و اساسا خود همین را به عنوان اموده که بعضا از این عنوان در گستردگی چه بسا موجب ش

یل مختلف حداقل امور شده است. در حالی که به دلایک طریق و راه معرفی کنند و موجب یکسان پنداری برخی از این 

مون ع با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط متفاوت است. من یک توضیح اجمالی پیراوان گفت مناسبت حکم و موضتومی

 شتر با تفاوت ها آشنا خواهیم شد.و سپس بی دهمع ارائه میوحقیقت مناسبت حکم و موض

لفظی د انسان از شومیع در واقع یک رابطه ای است بین حکم و موضوع مناسب آن که موجب ومناسبت حکم و موض

از لفظ حکم به حکمی که با عکس متناسب با حکم منتقل شود. یا بال شتمل بر حکم ذکر شده، به موضوعکه در قضیه م

مناسبت حکم و موضوع یک فهم عرفی یا اجتماعی ع متناسب است منتقل شود. طبق بعضی از گفته ها و بیانات، وموض

ع واز آنجا که بین حکم و موض است. که بیشتر معطوف به دریافت و درک رابطه بین حکم و موضوع است از مجموع قضیه

لذا در بسیاری از امور از جمله فعلیت حکم، یا شأنیت آن تابع شرایط  وجود دارد.علیت  به یک معنا یک رابطه سببیت و

 است که موضوع فعلی باشد یا نباشد.موضوع 

متفاوت باشد با آن چیزی که انسان از توجه  قضیه که مشتمل بر لفظ موضوع و لفظ حکم است، چه بسا ظاهر اینبالاخره 

د. تعبیر فهم عرفی که در برخی عبارات آمده، یا تعبیر فهم اجتماعی به تعبیر کنمی ع و حکم دریافتوبت بین موضسبه ن

رساند، اما این قرینه که یک ، در واقع برای بیان همین نکته است که بالاخره گاهی خود لفظ آن معنارا نمیربرخی دیگ

گاهی قضیه یک د. کنمیمخاطب الغاء  فهم عرفی و اجتماعی است و مبتنی بر ارتکاز عرفی است، معنای متفاوتی را به

د کلام شارع شومیخود عرف دارد، در واقع باعث فهم عرفی ناشی از این مناسبت و ارتکازی که ظهور بدوی دارد، اما 

 پیدا کند. ظهور دیگردر معنایی که 

که  نیست یا روایتمانند آیه یعنی د؛ شومیسب حکم و موضوع یک دلیل لفظی محسوب نابا توجه به این توضیح، تن

، ولی قرینیت دارد بر معنای متناسب بین حکم و موضوع. قرینیت مورد استناد قرار بگیرد یک دلیل لفظی مستقلا به عنوان

فظی نیست، هر چند ع هم در واقع یک قرینیت لبی است یا یک قرینیت مقامی دارد. قرینه متصل لوتناسب حکم و موض

طب به لفاظ برای آن وجود ندارد، اما مخارینه لبی است که در کلام هیچ نشانه ای از اد. یک قکنمیفا همان نقش را ای

د یک فهم دقیق تر و عرفی تر و کامل شومید و این باعث کنمیاتکای ارتکاز عرفی و عقلایی خود قرینیت آن را درک 

د. جمود بر شومیکند، حتما گرفتار خطا ه نین قرینه در کلام توجبه این قرینه یا امثال اتر از خطاب پیدا کند. اگر کسی 

الفاظ بدون اینکه ما به این قرائن مقامی و لبی که مبتنی بر ارتکازات عقلایی است توجه کنیم، انسان را در یک وادی وارد 

د که چه بسا گرفتار تناقض ها و اشکالات جدی شود و کج فهمی او از خطابات باعث شود که نتواند به تکلیفش کنمی

 عمل کند و مشکلات زیادی را به دنبال دارد. این یک توضیح اجمالی از قرینه مناسبت حکم و موضوع بود.

ی و اصولی قرار گرفته همین هقرد توجه فقها و اصولیین در کتب فترین مواردی که مومهمهمانطور که عرض شد شاید از 

که جدید و حادث باشد. بلکه در  از اموری نیستشود این معلوم میعبارات  با بررسیتناسب حکم و موضوع است. 



265 

 

فروع فقهی بسیاری به آن  لی و هم درو هم در مباحث اصو بودهبزرگان در دوره های گذشته هم مورد توجه  نوشته های

 تمسک شده است. البته برخی کمتر و بعضی بیشتر به این امر استناد کرده اند.

اند در امر استنباط خلل ایجاد کند و یک استنباطی را صورت تومیو موضوع به هر حال گاهی نادیده گرفتن تناسب حکم 

انند این تومیاند به آن راضی باشد و نه مردم تومیدهد که لا یرضی به الشارع قطعا و همچنین لا یقبله الناس؛ نه شارع 

 را بپذیرند.

 وجه حجیت تناسب حکم و موضوع

گردد به حجیت ظواهر. اصلا هم کاملا روشن و آشکار است. دقیقا حجیت تناسب حکم و موضوع بر می آنوجه حجیت 

بر حجیت ظواهر است. یعنی ظواهر الفاظ حجیت دارند، هر لفظی یک طرق ملاحظه فرمودید که تکیه ما در این دسته از 

د، این لفظ به عنوان اینکه ظهوری دارد حجت جا که پای لفظ در میان باشرد، آن ظاهر هم حجت است، لذا هر ظاهری دا

 است.

این لفظ یک معنایی دارد )حال یا معنای لغوی و یا اصطلاح( یعنی  با اینکه خود لفظ دخالت دارد در سامان یافتن ظهورات

و قرینه انید لفظی را معنا کنید تومید، حضور قرینه ها است. شما نکنمیاما چیزی که به تعیین مراد جدی متکلم کمک 

های همراه آن را نادیده بگیرید. اگر یک لفظی قرینه نداشته باشد، ظهور در معنای حقیقی دارد و حجت است. اگر قرینه 

زی از آن فهمیده شود، باز هم ظهوری است که به کمک قرینه اای در کنار آن قرار بگیرد و باعث شود که معنای مج

قرینه لفظی متصل  گاهیقرینه  لکنند. کنمیتند که به تعیین ظهورات کمک حاصل شده. قرائن در حقیقت ابزار هایی هس

هور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی و یا مراد استعمالی و لفظی منفصل است که آنجا بحث ظ است، گاهی قرینه

ه متصل لفظی از همان انعقاد ظهور. قریند به نکنمید. اما بالاخره هر چه که باشد این قرینه ها کمک شومیجدی مطرح 

د به سمت معنایی که با کمک کنمیاز همان اول او را هدایت  گیرد.میرا در معنای لفظ بدون قرینه اول جلوی انعقاد ظهور 

د. اما بالاخره نقش قرینه ها در الفاظ و کتابات، نقش معین برای انعقاد ظهورات است. اگر صغرای شومیقرینه فهمیده 

 است. عنه گرفتیم و در جای خودش ثابت شده دیگر حجیت آن را مفروغ ر تحقق پیدا کرد،ظهو

یک  در مواجههد، قرینه مناسبت حکم و موضوع است. اینکه کسی شومییکی از قرائنی که موجب تحقق صغرای ظهور 

فهمد. این را می ییا، بر اساس ارتکاز و فهمی که از این خطاب و دلیل دارد و ما نام آن را فهم عرفی میگذاریم، معندلیل

د همان ظهور. پس اعتبار مناسبت حکم و موضوع بر حجیت و اعتبار ظواهر استوار است. این چیزی است که ما شومی

 انیم در وجه حجیت تناسب حکم و موضوع عرض کنیم که اعتبار حجیتش به جهت حجیت ظواهر است.تومی

د و کمک شومیاهیم ببینیم چگونه این قرینه باعث خومی قعلی در واما توضیح دادیم که تناسب حکم و موضوع چیست و

د که ما یک علت را که مقصود همان مصلحت و مناط حکم است را کشف کنیم. و آنگاه اگر فرضا علت و مصلحتی کنمی

هست،  آنچه مقصود اصلی ما پسرا توسعه دهیم.  آنانیم تومیطبیعتا  یق و با کمک این قرینه کشف کردیم،را از این طر
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ی را کشف کنیم؟ کند برای اینکه یک مصلحت و مناط اند به ما کمکتومیاین است که آیا این مناسبت حکم و موضوع 

یعنی ما با این ابزار مصلحت واقعیه ای را که در یک حکم وجود دارد به دست بیاوریم و آنگاه این مصلحت را به عنوان 

ثابت کنیم.  ،عی که مورد اشاره قرار گرفته و ذکر شدهوین مورد و موضمناط و معیار برای ثبوت حکم شرعی در غیر ا

 در اینجا بپردازیم: دو مطلبولی قبل از آن باید به 

واردی که خود آقایان . مع بیان کنیمونمونه ها و مواردی را از همین انواع و اقسام قرینیت تناسب حکم و موضیکی اینکه 

 ه اند. هم در آن ها به این قرینه تمسک کرد

طرح کردیم، آیا با مدوم اینکه آیا این قرینه، یعنی تناسب حکم و موضوع که ما آن را به عنوان طریق چهارم در اینجا 

 مناسبت حکم و موضوع ضا، تنبیه و اشاره( باتدلالت های سیاقیه )دلالت اق سیاق یاطریق سوم متفاوت است یا خیر. یعنی 

در حقیقت عنوان  طریق سوم و چهارم تفاوتی هست؟ یا عنوان مناسبت حکم و موضوع فرق دارند یا خیر؟ آیا حقیقتا بین

 .است تعبیر دیگری از همان سیاق و دلالت سیاقیهو 

یزی است که ما چهم در واقع پرداختن به آن  پس از آن ته شود وپرداخ هاآندو پرسش مطالبی هستند که باید به این 

 این بحث را به خاطر آن منعقد کردیم.

 نمونهچند 

ز امور. در ابواب دهند برای برخی اد و آن را قرینه قرار میشومیع اشاره واز موارد به تناسب حکم و موض بسیاریدر 

نه خیلی استناد مختلف فقهی هم این مسئله جریان دارد. مخصوصا بعضی از فقیهان در بیع و مکاسب محرمه به این قری

 م.کنمیال اینجا عرض لی به آن استناد کرده اند. من چند نمونه را از باب مثکرده اند. در موارد متعددی از مباحث اصو

د یا تنزیهی، به این قرینه استناد شده است. مثلا در کنمیبرای اینکه مثلا نهی در یک خطابی بر نهی تحریمی دلالت  .1

ند که این دلالت بر کنمیو موضوع ادعا ، برخی از جمله امام )ره( به تناسب حکم «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»آیه 

 1نهی تحریمی دارد، نه نهی تنزیهی.

این یک بحثی  .مثلا در باب خیارات یک بحثی مطرح است که زمان خیار غبن از حین عقد است یا زمان علم به غبن .2

د. یکی از شومییدا به غبن پ ند یا از زمانی که علمکنمید. از زمانی که عقد شومیاست که خیار غبن از چه زمانی شروع 

این را قرینه  قرائنی که در اینجا به آن تمسک شده و مورد استناد قرار گرفته، همین مناسبت حکم و موضوع است و

م و موضوع در یند مناسبت حکگومید، نه از زمان علم به غین. شومیدانند بر اینکه خیار غبن از حین عقد شروع می

ز همان زمانی که د این حق برای طرفی که مغبون شده ثابت شود اکنمیغبن در بیع غبنی اقتضا  اینجا یعنی ثبوت خیار

 عقد صورت گرفته است.

                                                            
 .197، ص 1. مکاسب محرمۀ، ج  1
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یا مثلا در خیار عیب باز این بحث مطرح است که آیا ظهور عیب در مبیع سبب خیار عیب و موجب حدوث این خیار  .3

ظهور عیب سبب خیار عیب نیست، بلکه راهی است برای فهم و یند گومید؟ اینجا کنمیاست یا کشف از خیار عیب 

 حکم و موضوع است. ؛ دلیلش هم تناسبکشف آن خیار

معنای اوفوا لزوم وفا است و عقد هم که معنایش معلوم است. این ظهور بدون قرینه یند گومی «اوفوا بالعقود»در آیه  .4

به قرینه مناسبت  «اوفوا بالعقود»ی وفا کند. اما عده ای معتقدند مناسبت حکم و موضوع یعنی اینکه لازم است به هر عقد

وجوب وفا  اینکه عقد باشد یا شرط یا وعده،مان و قراری است اعم از ظهور در لزوم وفا به هر عهد و پیحکم و موضوع 

این عنی وقتی عرف . یدشومیاستفاده  به قرینه مناسبت حکم و موضوع «اوفوا بالعقود»به عقد، عهد، وعده و شرط از 

اهد بگوید هر پیمان، عقد، عهد خومی بلکهید اینجا خصوص عقد مد نظر نیست گومیدهد، دلیل را مورد بررسی قرار می

 شود.معلوم میتناسب حکم و موضوع از این و باید وفا کنید. باشد و وعده ای که 

شرط هم شاید ظهور در  د وکنمیظاهر این است که باید مومن پایبند باشد به شرطی که  «المؤمنون عند شروطهم»در  .5

بیند از شرط ابتدایی داشته باشد. این دیگر به عقد و عهد یا شرط ضمنی مربوط نیست. اما وقتی عرف این خطاب را می

ط هم چه ضمنی رط و چه غیر شرط. شرد که مؤمنین باید پایبند باشند به همه قرار های خود، چه شکنمیاستفاده  آن

 باشد و چه ابتدایی.

 کاربرد های مناسبت حکم و موضوع

برای الغاء خصوصیت. اینجا با کمک این  است در اینجا تناسب حکم و موضوع فی الواقع قرینه ای . الغاء خصوصیت:1

صوص د و خشومید. یا از خصوص شرط رفع ید شومید و خصوص عقد ملغا شومیقرینه از خصوص عقد رفع ید 

تناسب حکم و موضوع ابزاری . پس شوداین قرینه الغاء خصوصیت کمک که با  ستدی ارااز مو هاایند. شومیشرط ملغا 

 د برای الغاء خصوصیت.شومی

حکم و موضوع در  د مناسبتناساس بعضی معتقد ابزار شود برای تنقیح مناط چه اینکهممکن است گاهی  . تنقیح مناط:2

د شومیاند صورت بگیرد. قرینه باعث تومی. یعنی هیچ تنقیح مناطی بدون این قرینه ناست حقیقت ابزاری برای تنقیح مناط

الغاء خصوصیت و بدون مناسبت حکم  ری است برای تنقیح مناط. شما بدونبالغاء خصوصیت شود و الغاء خصوصیت مع

چند نمونه ای که اخیرا ذکر کردیم، وجود دارد که با این این مطلبی است که در  مناط کنید. انید تنقیحتومیع نوو موض

 انیم الغاء خصوصیت کنیم و آن را سرایت دهیم به موارد دیگری که منصوص نیستند. تومیما  قرینه

ع حتی به عنوان قرینه در قیاس اولویت مورد استفاده قرار ودر جایی ممکن است مناسبت حکم و موض . قیاس اولویت:3

که اکرام علما  شودمعلوم مید اکرم خدام العلما. در اکرم خدام العلما به مناسبت حکم و موضوع شومیگیرد. فرضا گفته 

د. اینکه شویمثابت  هاآنلذا لزوم و وجوب اکرام نسبت به خود علما به طریق اولی نسبت به خدام  است.قطعا اولی 

د، آن قرینه ای که در قیاس اولویت وجود دارد همین مناسبت شومییند اینجا به قیاس اولویت چنین چیزی فهمیده گومی
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ع اقتضا وسخن قابل طرح باشد که تناسب حکم و موضاین هم شاید هم  «لا تقل لهما أفٍ»ع است. حتی در وحکم و موض

البته  ز طریق تناسب حکم و موضوع.مادر به طریق اولی حرام بدانیم ا به پدر ود که ضرب و جرح و قتل را نسبت کنمی

عرض کردم که در مسئله مفهوم موافق یا قیاس اولویت اختلاف است که آیا این بر مبنای حجیت ظواهر معتبر است یا بر 

گردد به درک این در واقع بر می مبنای درک قطعی عقل. ما آنجا گفتیم اعتبار قیاس اولویت ربطی به حجیت ظواهر ندارد.

یی که این را مبتنی بر ظواهر الفاظ و حجیتش را از باب هاآناند مقتضی برای ثبوت حکم باشد. تومیقطعی عقل که اینجا 

 به همین قرینه مناسبت حکم و موضوع باشد.  هاآندانند، چه بسا اتکای ظواهر میحجیت 

 هم باز به این قرینه تمسک شده است.  هاآندر خود مفهوم مخالف هم بعضا چه مفهوم شرط و امثال  . مفهوم:4

موجب انصراف لفظ شود و لفظ را منصرف کند به یک مورد یا موضع مناسبت حکم و موضوع ممکن است  . انصراف:5

ینکه مریض بودن بعد از طهارت با آب گفته اند تناسب حکم و موضوع و ا «إن کنتم مرضی فتیمموا»خاص. مثلا در آیه 

 ضرر دارد نه هر مریضی. هاآنآمده است انصراف پیدا کند به مریض هایی که آب برای 

اگر بخواهیم نمونه ذکر کنیم، در کتب فقهی موارد زیادی وجود دارد مخصوصا در کتب متاخرین که بیشتر این مسئله مورد 

 .ترار گرفته و به آن استناد شده استوجه ق

علاوه بر فروع فقهی، در مباحث اصولی هم کثیرا به تناسب حکم و موضوع استناد کرده اند. مثلا در ترجیح  سایر موارد: .6

 احد المتزاحمین؛

اینکه اگر فرضا دو واجب داشته باشیم، یکی اهم و دیگری مهم، بحث این است که اولویت چگونه قابل فهم است؟ این 

 د.شومیک قابل فهم و کشف است، یکبار هم این اولویت از راه مناسبت حکم و موضوع فهمیده اولویت یکبار از راه ملا

مثلا در حدیث لاضرر بحثی است که آیا این خطاب اطلاق  اب، در باب حدیث رفع، حدیث لاضرر،یا مثلا در باب استصح

این حدیث در مقام امتنان است و نیز مناسبت ؟ اینجا برخی با اتکا به اموری مانند اینکه اند تخصیص بخوردتومیدارد یا 

 یند این اطلاقش به نحوی است که قابل تخصیص نیست.گومیحکم و موضوع 

 را ذکر کنم. هاایناهم یک به یک خومیبینیم که به این قرینه استناد شده که ندر بحث استصحاب در مواضعی می

 ع است.واساسا  برخی از مستندات قواعد فقهیه همین قرینه مناسبت حکم و موض در بحث قواعد فقهیه هم

این است که هیچ حکمی بر خلاف عزت  «وله و للمؤمنینو لللّه العزۀ و للرس» ند معنایگویمیدر مورد قاعده نفی سبیل 

نفی شود. به تعبیر  نیمسلمبر دارد که به طور کلی سبیل کفار  ع در اینجا اقتضاوجعل نشده است. مناسبت حکم و موض

مرحوم بجنوردی در واقع بهترین دلیل بر قاعده نفی سبیل مناسبت حکم و موضوع است که این آیه چنین معنایی را اثبات 

 د.کنمی

پس در فروعات فقهی و ادله احکام شرعی کثیرا به این قرینه تمسک شده است. در مباحث اصولی موارد زیادی وجود 

یک دلیلی یک واجبی را به نحو طریقی  یا اگر تردید حاصل شود در اینکه، ضدر تصحیح عبادات در بحث دارد. مثلا د
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انیم این را تعیین کنیم. در مباحث مربوط به قواعد فقهیه هم تومیمطرح کرده یا نفسی، با قرینه مناسبت حکم و موضوع 

 ه این قرینه بسیار تمسک شده است.باز ب

تنوع آن و حضورش در عرصه علم فقه، علم ع، گستردگی آن در فروع فقهی، وتناسب حکم و موضلذا اصل قرینیت 

 اصول و قواعد فقهیه قابل انکار نیست و نمونه بسیار است و وجه حجیت آن هم معلوم است.

 بحث جلسه آینده

اینکه آیا این قرینه به طور کلی تفاوتی ماند که باید انشاءالله در جلسه بعد باید به آن پرداخته شود. یکی دو مطلب باقی می

 دارد یا خیر؟یا دلالت سیاقیه با سیاق 

اند به کشف علت و مناط کمک کند و ما به وسیله آن بتوانیم حکم را تعمیم دهیم و در تومیدوم اینکه این قرینه چگونه 

 موارد غیر منصوص هم ثابت کنیم.

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


